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اواسط اسفند ماه بود، پنجره ی اتاقم 
پنجره  از  و  کشیدم  نفسی  کردم،  باز  را 

بیرون را تماشا کردم. هوا عالی شده بود.
دیگر از آن سرما و برف و باد خبری نبود. ناگهان 
دختر  سلام  گفت :  و  کرد  باز  را  اتاق  در  مادر 
قشنگم. داری چه کار می کنی؟  در جواب مادر 

گفتم : سلام مادر جونم، داشتم از پنجره ی 
اتاقم بیرون رو تماشا می کردم.
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را  پنجره  گفت :  مادر 
باید بریم  ببند و سریع آماده شو، 

و  می رسه  راه  از  خانوم  بهار  کم کم  بازار. 
ما باید کلی خرید کنیم و آمدن بهار خانوم رو 

جشن بگیریم. سریع دویدم و لباس هایم را پوشیدم 
و به همراه مادر به سمت بازار حرکت کردم. 

از  یکی  خانوم  بهار  حتما  گفتم :  خود  با  راه  میان  در 
دوستای مادره که مادر برای دیدن او این قدر شوق و 
ذوق داره و می خواد اومدن اونو جشن بگیره. خیلی 

دوست داشتم بهار خانوم را هر چه زودتر ببینم.
آن روز بعد از کلی خرید به خانه برگشتیم. 


